
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

  حکيم نعيم 
 ٢٠٠۶ اپريل ۵

 " مشهورترين زن افغان: "ملالی جويا
، که نميدانم ديگر "پيام مجاهد"در سايت انترنتی " بتی که در فريمانت فرو ريخت: ملالی جويا"مطلبی تحت عنوان 

بل قا.  ميلادی، امروز برای مردم ما دارند، به چشمم افتاد٩٠چی پيامی بعد از آن همه وحشت و خون در دهه 

يادآوريست که نگارندهِ اين سطور در گردهمايی که به افتخار خانم جويا در فريمانت کليفورنيا ترتيب داده شده بود، 

گرچی گفتنی های زيادی موجود است، ولي به هيچ وجه نميخواهم با اشخاصی و يا جناح هايی که . اشتراک داشتم

بناَ تصميم . فقط مهم است تا حقايق به همگان روشن گردد. ماهيت اصلی شان به همگان روشن است، طرف واقع شوم

گرفتم که گزارش مختصری رااز دو محفلی که به افتخار خانم جويا در پوهنتون برکلی و فريمانت به تاريخ شانزدهم 

 .  تدوير يافته بود به دور از يک ذهنيت قبيله ئی، سمتی، مذهبی و گروهی خدمت تان تقديم دارم٢٠٠۶ماه مارچ 

از مدت . زمانی که خبر آمدن ملالی جويا را به پوهنتون برکلی از طريق انترنت خواندم، تصميم گرفتم او را ملاقات کنم

پايان وی در بيان حقايق از  نميدانم شايد علت علاقمندی من به خانم جويا جسارت بی. زمانی آرزومند چنين روزی بودم

يلی باشد که من هم مربوط به همان نسلی هستم که به تعبير خانم جويا ميشود زبان يک زن افغان باشد و يا شايد هم به دل

اي زيادی به شمول  با ورد به سالون کنفرانس های پوهنتون برکلی، عده. نسل جنگ، نسل درد، نسل دود و باروت ناميد

ز افغانهای شهر برکلی و  تن ا٢٠از جمله در حدود . صبرانه منتظر خانم جويا بودند محصلان و استادان پوهنتون بی

حومه نيز اشتراک داشتند که ميتوان از نويسنده و روزنامه نگار آقای تميم انصاری و رئيس دپارتمنت مطالعات شرق 

 . نزديک پوهنتون برکلی آقای ولی احمدی نام برد

ملالی جويا خوش آمديد در شروع محفل دو تن از نمايندگان شورای شهری برکلی به نمايندگی از شهردار شهر برکلی به 

ای را که عبارت از يک نشان طلائی که در آن  بعداَ معاون پوهنتون برکلی به نمايندگی از رئيس پوهنتون تحفه. گفتند

خانم جويا در جريان سخنرانيش خواهان دموکراسی واقعی، . سمبول ايالت کليفورنيا حک شده بود به خانم جويا تقديم کرد

او آشکارا از جنگسالاران و قاچاقبران مواد مخدر که به زور سلاح و پول به . در افغانستان شدحقوق بشر، و حقوق زن 

پارلمان راه يافته اند نام برد و سياست غلط امريکا را با روی صحنه آوردن دو بارهِ جنايت کاران ائتلاف شمال بر ضد 

  . منافع مردم افغانستان خواند

زياد خسته به نظر ميرسيد وقتی پرسيدم .  حقوق زن با خانم جويا معرفی شدمدر ختم محفل از طرف يک خانم فعال

ميدانستم که برنامه ". بلی، ولی هنوز محفل افغانهای ما مانده است"با لبخندی گفت " امروز بسيار مصروف بوديد؟"

  . م و ترتيب شده بودبعدی از طرف انجمن زنان افغان در فريمانت کليفورنيا که بنام کابل خورد مشهور است، تنظي

 ساله، يک طيف وسيع از مردم ما با تمايلات و گرايشات مختلف قومی، مذهبی، ٢۵با در نظر داشت حقيقت تلخ جنگ 

قبيله ئئ و جناحی به کشور های مختلف مهاجر شدند، شهر فريمانت نيز تعداد قابل ملاحظه ئی ازمهاجران افغان در 

ود فرهنگ گفتمان، جلوگيری از بيان افکار و انديشه جناح مخالف با هر ابزار ممکن نب. امريکا را در خود جا داده است



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

حتی يک قصه، يک رمان نيز ميتواند آتش . و ذهنيت قبيله ئی باعث برخورد های بعضاُ خونين بين مهاجرين شده است

انی که نويسنده کتاب مشهور خوب به خاطر دارم که سال گذشته زم. تضاد های قومی، مذهبی و قبيله ئی را روشن سازد

آقای خالد حسينی ميخواست بخش هايی از کتابش را در محفلی در شهر فريمانت به خوانش بگيرد، از " گدی پران باز"

طرف يک عدهِ معلوم الحال که خودشان يا همفکران شان افغانستان را ويران کردند، به جرم اينکه گويا کتاب گدی پران 

ام ساخته است، سخت تهديدو توهين شد که خانمِ نويسنده با مراجعه به پوليس منطقه توانست جان باز افغانستان را بدن

با در نظر داشت حقايق بالا همه ما به شمول خانم جويا ميدانستيم که سخنرانی خانم . آقای حسينی را به مشکل نجات دهد

 فريمانت روان بودم به آسمان نگاه کردم، در کنار زمانی که به طرف شهر. جويا در فريمانت خالی از مشکل نخواهد بود

وقتی داخل سالون سنچری هاوس شدم، . ابرهای سفيد چند ابر سياه نيز در مسيری که من روان بودم در حرکت بودند

 نفر يک گروپ ٢۵ا  ت٢٠ شام تقريباَ در شروع محفل، در حدود ٨حوالی ساعت . تقريباَ همهِ چوکی های سالون پر بود

 ٩٠با آمدن شان فضای تلخ و دردآلود دهه . خوش به نظر نمی خوردند.  داخل سالون شدند٣٠ تا ٢٠مردان بين سنين 

در آغاز محفل خانم ذکيه کهزاد ملالی جويا را به . شهر کابل را احساس کردم ودلم ميخواست خاموشانه گريه کنم

  . مهمانان معرفی و خوش آمديد گفت

ی که خانم کهزاد ملالی جويا را يک خانم قهرمان و شجاع خواند، يک خندهِ تمسخرآميز که تربيت ناقص خنده کننده زمان

دفعتاَ چند تن در عقب سالون شعار هايی را که . را نشان ميداد از عقب سالون شنيده شد و فضای محفل را برهم زد

لازم "در اين هنگام سخنان ملالی جويا شنيده شد که ميگفت .  نمودندنميدانم تا هنوز در کجای شان پنهان کرده بودند، بلند

در يکی از ." نيست دست های تانرا به درد بياوريد، شما ميتوانيد آن شعار ها را بياوريد و به روی ستيژ نصب کنيد

يک دوست !" کمونيزم چی از نوع روسی يا چينائی دشمن مردم ماست! راوا! ملالی جويا"شعار نوشته شده بود 

آيا اينان تا هنوز نميدانند که "امريکائی که کنارم نشسته بود پس از آنکه ترجمه آن شعار را برايش گفتم با تعجب پرسيد 

با اعتراض چند خانم ميزبان محفل دوباره به شکل عاديش برگشت و خانم جويا فرصت " ديگر کمونيزمی وجود ندارد؟

از چور . از درد مردم ما که اسير چنگال اهريمن های جنگ سالار اند، سخن گفتجويا . يافت تا سخنرانيش را آغاز کند

او به بسيار آرامی و . و چپاول کمک های خارجی توسط جنايت کاران و چپاولگران بنيادگرا و غربگرا حرف زد

ان سخن ميگفت، زمانی که او از بی عدالتی، زورگوئی و مردسالاری در مقابل زنان و مادر. احساس عالی سخن ميگفت

متوجه شدم که چند مادری که در مقابلم نشسته بودند به آرامی گريه ميکردند انگار قصه زندگی شانرا از يک فرزند شان 

  . ميشنيدند

بعد از ختم سخنرانی خانم جويا، وقتی که نوبت به بخش پرسش و پاسخ برنامه رسيده بود فضای محفل دوباره برهم 

کاملاَ بدين منوال، يکتن از .  که بنابر قحط فرهنگ به عوض سوال به بيانيه دادن شروع ميکنندزيرا هستند کسانی. خورد

همفکران مسعود يا سياف يا گلبدين يا عبدالعلی مزاری يا دوستم يا ملا عمر و يا نميدانم کدامين جنايتکار ديروز و 

اکت های خادی جهادی ادعا ميکرد که ملالی جويا دموکرات امروز، به بهانهِ اينکه سوالی دارد از جايش برخاست و با 

که تو و يا هيچکس ديگر، اين حق : فقط بدون درک اين موضوع آشکار. عضو سازمان راواست و او ميتواند ثابت کند

را ندارد که فضای محفلی را که ميتوانست آشکار کننده حقايق زيادی برای مردم دور از وطن ما باشد مختل سازد و به 

  ! ا و آقايان اشتراک کننده بی حرمتی کندخانمه
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طبعاَ انتظار احترام داشتن به انسان و انسانيت از همفکران جلادانی که صد رقم جنايت و خيانت را در حق مردم ما روا 

ملالی جويا در حالی که . فضای محفل بکلی برهم خورد" اثبات گر"با حرکت گستاخانهِ آقای . داشتند کاريست عبث

مطلق حاضرين محفل دورادورش حلقه زده بودند، روی چوکیِ که در ستيژ قرار داشت نشسته بود و لحظهِ ای اکثريت 

چند دقيقه بعد دو تن از پوليس های منطقه که شايد هم از طرف يکتن از . بعد بخاطر صرف نان شب از سالون خارج شد

به مجرد ورود پوليس ديگر از آن اخلال گرانی که . دخانم های ميزبان برايشان اطلاع داده شده بود، وارد سالون شدن

که پيش از آمدن " اثبات گر"آقای . حرکات و افکار شان جنگ های تباه کن کابل را به خاطر مياورد اثری ديده نميشد

پوليس جسارت داشت تا نزديک ستيژ آمده مکروفون را انگار که غنيمت جهادی باشد چنگ زده بگيرد، جانانه فرار 

  . ه بود، گويی ذوب شده باشدکرد

بعد از صرف نان شب، که ديگر شب از نيمه گذشته بود، محفل با صحبت مختصر خانم جويا و دکلمه شعری از طرف 

  . يکی از اشتراک کنند گان محفل که کتابی هم به خانم جويا هديه کرد به پايان رسيد

 


